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  چكيده
  

بـاور بـه تكامـل     نياز علم و همچن يوجود يدر تلق يرازيش نيصدرالمتأله يبا توجه به آراء ابتكار
نفـس   يوجـود  يعلم بـر تكامـل و تعـال    يرگذاريتأث نيينوشتار حاضر تب ينفس، هدف اساس يذات

است و چون وجود مساوق با كمال اسـت، حصـول علـم     يوجود ياست. از نظر ملاصدرا، علم امر
صـرف نظـر از موضـوع علـم و مرتبـه       اساس ني. براشود يآن محسوب م يبرا ينفس، كمال يبرا

 ـشـود  ينفس محسوب م ـ يبرا ينفس، كمال يجهت حصول وجودش برا به يمعلوم، هر علم  ي. ول
علـم مراتـب دارد، هرچـه     كـه  ييجا و از آن زند يتوجه داشت كه نوع علم، نوع تكامل را رقم م ديبا

  خواهد شد.   تر يباشد، نفس متعال تر ديمعلوم شد يدرجه وجود
نحـو   نفـس، بـه   يبـرا  يحصول صور علم ـ ياز چگونگ ييصدرا قيدق ريذكر است كه تفس انيشا 

بـر   يدر آن است نه افزوده شدن و انضمام كمال يتجدد وجود جادينفس و ا يافاضه به اصل هست
بـه ادراك   ،يدر مراتب هست ريو با س افتهي يافاضه، ترفعّ وجود نيكه نفس در اثر ا يطور  نفس؛ به

  .شود ينائل م آنها قيحقا
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  مقدمه
دانيم، هر مكتب فلسفي داراي يك نظام مخـتص بـه خـود اسـت كـه لازم        طور كه مي همان

ميـان،   است مباحث فلسفي را در قالب آن نظام خاص مورد بحث و بررسي قرار داد. درايـن 
اساس هر  نظام فلسفي صدرايي مبتني بر اصالت وجود و وحدت حقيقت وجود است. براين

شود، بايد موارد فوق و نقش آنها در تحليـل آن    اين مكتب مياي كه در  تفسيري از هر مسأله
مربوط به نقش علم در تكامل نفس، مسـتثناي از    مسأله مورد دقت و توجه قرار گيرد. مسأله

اي  ترين بحـث فلسـفه صـدرايي، يعنـي اصـالت وجـود رابطـه        اين قاعده نيست و با اساسي
  مستقيم دارد.  

، 3ق، ج1410دهـد (صـدرالدين شـيرازي،     ائـه مـي  ملاصدرا تعريفي وجودي از علـم ار 
). 11، ص1382دانـد (همـو،    ديگر، وجود را مساوق با خير و كمـال مـي   ) و ازسوي286ص

شـود. بـا    جهت حصول وجودش براي نفس، كمالي براي نفس محسوب مـي  بنابراين علم به
شـود و مرتبـه    اش مشـخص مـي   وجـودي  اين نگرش، مراتب كمال انسان براسـاس درجـه   

نفس انساني متناسب با دريافـت و ادراك   1كند. وجودي نفس را درجه ادراكش مشخص مي
  شود.   تر وجود، از سعه وجودي بيشتري برخوردار مي مراتب بالاتر و عميق

                                                                                                                     
اي ميان علم و عمل وجـود   ه به نظر ملاصدرا درباره وجودي بودن علم و علم حقيقي، ارتباط دوطرفه. البته با توج1

شـود و از طـرف ديگـر، علـم      انجامد و باعث ايجاد علم حقيقي مـي  دارد. از يك طرف عمل الهي به تصفيه دل مي
ترتيـب،   ايـن  كند. به ز ديگري را ايجاد ميكند. يعني هر مرتبه از يكي، مرتبه بالاتري ا را ايجاد مي» عمل الهي«حقيقي 

). 203، ص1385رود. (صدرالدين شيرازي،  نفس به كمك علم و عمل، در درجات وجودي مرتبه به مرتبه بالاتر مي
شايان ذكر است كه محور اين مقاله متوقف بر نقش علم در تكامل نفس است و انشااالله در مقاله ديگـري بـه نقـش    

  تكامل نفس خواهيم پرداخت.متقابل علم و عمل در 
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  مراتب تكامل نفس از منظر ملاصدرا
قبل از تبيين بحث لازم است به اين مطلب اشاره شود كـه مراتـب تكامـل نفـس در فلسـفه      

  گيرد. ملاصدرا از دوحيث مورد بررسي قرار مي
صـدرا مراتـب   كـه   مراتب تكامل نفـس از جهـت مراتـب وجـود اسـت      ،حيث نخست

سـه مرتبـه نفـس نبـاتي، حيـواني و      وجودي نفس را براساس تقدم و تأخر در حدوث، بـه  
  ).129/ب، ص1360؛ همو، 272/الف، ص1382كند (همو،  انساني تقسيم مي
اسـت. يعنـي هرچـه شـدت     كات مـدر  كامل نفس از جهت مراتبمراتب تحيث ديگر، 

وجود نفس و قواي ادراكي آن بيشتر شود و از ماديات فاصله بيشتري بگيـرد، ادراكـات نيـز    
تـري خواهـد    كات نـاب قادر به درك مدر) و 196، ص9ق، ج1410شود (همو،  شديدتر مي

 تـر خواهـد بـود   لي آن عـالي مرتبه تكـام  ،تر و شديدتر باشدكات وي قويهرچه مدر و بود
كات نفـس را بـر   ملاصدرا مراتب مـدر ). 296الف، ص/1382همو، ؛122ص ،9، ج(همان

هسـتي داراي سـه مرتبـه يـا سـه عـالم        ،ويبه عقيده  مبناي مراتب هستي شرح داده است.
 ).194، ص9ج ،(همو كه در طول يكديگر قرار دارند طبيعت و مثال و عقول است وجودي

باشـد   نفس انسان نيز داراي سه مرتبه وجودي حسي و خيـالي و عقلـي مـي    از سوي ديگر،
) و به تعبير ديگـر داراي سـه نـوع ادراك حسـي و خيـالي و عقلـي       462، ص1387(همو ، 

كند كه سه نحـوه ادراك، متنـاظر بـا سـه عـالم       است. وي در ادامه به اين نكته مهم اشاره مي
وسيله هر يك از ايـن ادراكـات    انسان به ) و362- 360، ص3ق، ج1410(همو،  1هستي است

گانه را درك كند و با آنها اتصـال وجـودي برقـرار كنـد (همـو،       تواند عالمي از عوالم سه مي
در اين مقاله تكامل نفـس نـه صـرفاً از حيـث     ). 557ص ،1387؛ همو، 380/الف، ص1382

  گيرد. قرار مي وجودي، بلكه با تأكيد بيشتر از حيث مراتب مدركات مورد توجه و بررسي

 ارتباط علم با كمال نفس 

يابد؛ كمالي كه حد  صراحت قائل است علم چيزي است كه انسان با آن كمال مي ملاصدرا به
عاقلـه  بعد انسانى انسان از طريق قوه ). 8، ص2، ج1385،  صدرالدين شيرازي( يقفي ندارد

ه كمـال ايـن قـوه اسـت و     و به تعبيري، كمال خاص نفس انساني وابسته ب يابد استكمال مى
علم يكي از عوامل مهم در تكامل نفس ناطقه انساني و قوه عاقله است كه نفـس توسـط آن   

                                                                                                                     
  ».  فبالحقیقة الإدراك ثلاثة أنواع کما أن العوالم ثلاثة. «1
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، 2(همـان، ج  گـردد  از مرتبه عقل بالقوه خارج شده و جـوهري نـوري و عقـل بالفعـل مـي     
  ).78و7ص

ازآنجاكه محور اصلي اين مقاله نقش علم در تكامل وجـودي نفـس اسـت، لازم اسـت     
 كنيم.  ر مختصر به انواع علم و تكامل حاصل از آن اشارهطو به

  الف)علم به معناي اعم  
كاوش در آثار ملاصدرا حاكي از آن است كه وي گاهي علم را به معناي اعم اتخاذ كـرده و  

معني دانسته است و آن را بر اقسام ادراكات حسـي و خيـالي و عقلـي     هم "مطلق ادراك"با 
 ).293، ص3ق، ج1410(صدرالدين شيرازي،   كند اطلاق مي

در چارچوب نظام صدرايي، علم از مقوله وجود است؛ آن هم وجود مجرد از مـاده كـه   
البته اين تجرد داراي درجاتي است. به تعبير ديگر، در ادراك حسي و خيالي و عقلي هرچـه  

شـود.   بيشتر مـي  شود، درجات وصول به درك حقايق اشياء نيز درجه تجرد از ماده بيشتر مي
اساس در ادراكات عقلي ـ كه بالاترين درجه تجرد را داراست ـ حقـايق اشـياء بيشـتر       براين

  توان گفت شدت علم بودن آن بيشتر است. نحوي كه مي شود؛ به درك مي
البته ملاصدرا به اين امر بسنده نكرده و معتقد است انسان گاهي فراتر از ادراك عقلي به 

تعـالي   گونه حجابي، حقايق و معارف الهـي را از حـق   شود و بدون هيچ ميدرك حقايق نائل 
به عقيده وي، درك حقـايق توسـط پيـامبر    ». فلایدرک نورالحق الاَ بنور الحق«كند:  دريافت مي

  ).38- 37، ص7، ج(همان باشد اكرم (ص) در معراج از اين نوع مي
عبـارت   شود. بـه  ي از تجرد نائل ميا رسد، به مرتبه اي از ادراك كه مي انسان به هر مرحله

ديگر بنا بر اتحاد مدركِ و مدرك، تجرد مدرك همان تجرد مدركِ است. ضـمن اينكـه ايـن    
طـور كـه مراحـل ادراك تشـكيكي اسـت و تشـكيك در        نحو تشكيكي است؛ همان تجرد به

 جهت است كه علم وجود است و وجود قابل تشكيك به شدت و ضعف اسـت  ادراك ازآن
  ).  169، ص1379؛ حائري يزدي، 99، ص9ق، ج1410اري، (سبزو

  ب) علم به معناي اخص  
گويـد: ادراك عبـارت از لقـاء و     ملاصدرا در برخي از موارد در تعريـف علـم و ادراك مـي   

  وصول است. پس قوه عاقله هنگامي كه به ماهيت معقول دست يابـد، ادراك حاصـل شـده   
  ).131/الف، ص1363، همو؛ 508- 507، ص3، جق1410، صدرالدين شيرازي( است
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در حكمت صدرايي، تمام صور جزئي جسماني، حقايق كلي عقلي در عالم امر و قضاي 
شـوند (همـو،    الهي دارند كه اين صور جسماني، رقيقه آن صور عقلـي كلـي محسـوب مـي    

). بنابراين عالم حقيقي كسي است كه بـه ايـن حقـايق كلـي و عقلـي      126، ص8ق، ج1410
آنها را ادراك كند. به تعبيري علم به معناي اخـص، بـه معنـاي درك حقيقـت      دست يافته و

  ).476، ص2، ج1385باشد (همو،  اشياء يا همان ادراك عقلي مي
به عقيده ملاصدرا، علما كساني هستند كه نفوسشان از قوه به فعل در باب عقل ـ نـه در   

شـمرند ـ    م و فضـيلت مـي  باب ادراكات خيالي يا وهمي و يا ديگر مواردي كه همگـان عل ـ 
درواقع علم ملكه راسخي است كه پس از تكرر ادراكـات  ). 96(همان، صخارج شده باشد 

شـود كـه نتيجـه آن، حصـول      و تكثر تأملات، با افاضه رباني براي قلب مـؤمن حاصـل مـي   
چـه بـا    يابـد، چنـان   اي كه حقـايق اشـياء را درمـي    گونه بصيرت عقلي براي شخص است؛ به

  ).79- 78(همان، ص كند  صور اشياء حسي را درك مي بصيرت حسي،

  ج) تفسير عرفاني ملاصدرا از علم  
كنـد   ديگري تفسـير مـي    گونه ملاصدرا در برخي از آثار خويش، علم را با نگرشي عرفاني به

). به عقيده وي، آن علمي كـه مقصـود اصـلي و    112- 111، ص1385، صدرالدين شيرازي(
تعـالي اسـت، علـم الهـي و علـم       موجـب قـرب بـه حـق     شود و كمال حقيقي محسوب مي

  ).96، ص1360مكاشفات است نه علم معاملات (همو، 
در ميان علوم مكاشفه، معرفت خدا نيز برترين علم اسـت و علـوم ديگـر نيـز مقـدمات      
رسيدن به اين معرفت هستند و هر علمي كـه در درك خداونـد متعـال كارآمـدتر باشـد، از      

/الـف،  1382؛ همـو،  76- 75، ص1381(همـو،   1برخوردار اسـت  شرافت و فضيلت بيشتري
  ).  102، ص1360؛ 383ص

 نگاه وجودي صدرا به علم و تكامل حاصل از آن

دهد و از سوي ديگر هم وجـود   با توجه به اينكه ملاصدرا تعريفي وجودي از علم ارائه مي 
مرتبـه معلـوم، هـر     داند، بنابراين صرف نظر از موضوع علـم و  را مساوق با خير و كمال مي

                                                                                                                     
يعني ادراك حقايق عقلي. اگر كسي ادراك عقلي خالص داشته باشد و بـه  » علم«. به نظر نگارنده، در ادبيات فلسفي  1

اين نوع علم، عين تقرب بـه حـق    درك حقايق عقلي ـ كه در عالم عقل است ـ نائل شود، صيرورت وجودي يافته و   
  شود.  اي است كه منجر به تكامل حقيقي نفس مي است. بنابراين علم به معناي اخص، نوعي علم حقيقي و مكاشفه
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شـود.   جهـت حصـول وجـودش بـراي نفـس، كمـالي بـراي نفـس محسـوب مـي           علمي به
اساس، هم علم به معناي اعم و هـم علـم بـه معنـاي اخـص منجـر بـه تكامـل نفـس           براين
كه هم علوم الهـي و هـم سـاير علـوم عقلـي و تجربـي موجـب تكامـل          شوند؛ همچنان مي
ع تكامل و ميزان تكامل باهم متفاوت است. بـه تعبيـر   گردند. ولي بايد توجه داشت كه نو مي

زند و تحول و تكامل حاصل از علم به معناي اخـص،   ديگر نوع علم، نوع تكامل را رقم مي
چـه تكامـل حاصـل از علـوم      فراتر از تكامل حاصل از ادراكات حسي و خيالي است؛ چنان

  الهي، قابل مقايسه با ساير علوم نيست.  
گيـرد و مـا سـراغ     در اين نوشتار، مبناي بحث مورد توجه قـرار مـي   شايان ذكر است كه

مصاديق علم نخواهيم رفت. درواقع نوآوري ملاصدرا در انتقال علم به متن وجود و تحـول  
مـدار تحـول را در تكامـل    «و » محل بحث را در مسأله اتحاد عالم و معلوم«در تعريف علم، 

م هـويتي مـاهوي نبـوده و نفـس انسـان نيـز       سازد. از نظـر وي، عل ـ  آشكار مي» علمي نفس
يابنـد نيسـت. بلكـه علـم هـويتي       همچون لوحي سفيد كه علوم مختلف در آن ارتسـام مـي  

وجودي دارد و با نفس متحد است. بنابراين اتحاد علم با نفـس منجـر بـه تحـول و اشـتداد      
تـر باشـد،    شود. البته علم مراتبي دارد و هرچه درجه وجودي معلوم شديد وجودي نفس مي

  ).  38- 37، ص7ق، ج1410، صدرالدين شيرازيتر خواهد شد ( نفس متعالي
گيـرد، از مرتبـه    لازم است دقت شود كه هرچه نفس از عالم مادي فاصـله بيشـتري مـي   

شود. بـه تعبيـر ملاصـدرا، نفـس در سـير تكـاملي خـود بـه عـالم           مند مي بالاتر ادراك بهره
شود و به نورانيت عالم مجـردات   عالم ماده دورتر ميمجردات، هرچه از نقصان و ظلمانيت 

يابـد و در نتيجـه ظهـور حقـايق در او      شود، سعه وجودي بيشتري مي تر مي و عقول نزديك
و ادراكـات آن نيـز شـديدتر     )585، ص1، ج/ب1382 ،صـدرالدين شـيرازي  (بيشتر شـده  

  ).196، ص9ق، ج1410(همو،  1شود مي
ي به تناسب درجه كمالي آن عالم است؛ زيرا وجـود و  ظهور حقايق و معاني در هر عالم

علم مساوق با يكديگر بوده و اشتداد در وجود ملازم با اشتداد در علم است. به اين نحو كه 
يابـد و از تجـرد بيشـتري     با تعالي نفس در مراتب هستي، علـم و ادراك او نيـز تعـالي مـي    

  شود. برخوردار مي
                                                                                                                     

  ».فإن شدة الوجود یوجب الخروج عن الغواشي و الملابس المادیة و هو یوجب شدة الإدراك. «1
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اي هرمنوتيكي است.  ادراك در حكمت متعاليه، رابطه رابطه نفس وواقعيت اين است كه 
رسد و به مرتبه بـالاتري از وجـود دسـت     به اين معنا كه نفس از طريق ادراكات به كمال مي

تري دست خواهـد   تر شود، به ادراكات ناب يابد و از سوي ديگر، هرچه وجود او متكامل مي
آيد كه نهايتي بـراي كمـال     دست مي به يافت. در يك چنين تبييني از نفس و علم، اين نتيجه

    1انسان وجود ندارد.

  اشكال و پاسخ
براساس مطالب مذكور ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اگـر در نظـام صـدرايي، علـم     
مساوق با وجود و كمال است و افزايش علم ملازم با سعه وجودي و افزايش كمـال اسـت،   

حـال در   ظ علمـي كامـل بـوده، ولـي درعـين     لحا ها به پس چگونه ممكن است برخي انسان
لحاظ سعه وجـودي، وجـود آنهـا حقيـر و كوچـك       حضيض مرتبه انسانيت قرار گيرند و به

باشد؟ آيا اين امر با سخنان ملاصدرا در خصوص علم و تكامل نفـس در تعـارض نيسـت؟    
  توان به اين سؤال پاسخ داد:  براساس تفكر صدرايي، از زواياي مختلفي مي

توان گفت در نظام صدرايي، علم نـور و ظهـور اسـت. بنـابراين هـر       يك منظر مي. از 1
فردي با داشتن علم، از نوعي نور و كمال (خواه كم باشد و يا زياد) برخوردار اسـت و نـور   

شود. به عقيـده   در ذات خود ممدوح است و ناپسندي آن از زيان و شر ملازم آن حاصل مي
: يكي اينكه منتهي به زيان شـود. حـال ايـن زيـان بـه      صدرا، مذمت علم از سه جهت است

صاحبش باشد يا به غير صاحبش؛ مانند علم سحر و طلسمات. دوم اينكه در بيشتر امـور بـه   
اي بـر آن مترتـب نباشـد و     صاحبش زيان برساند؛ مانند علم نجوم و... . سـوم اينكـه فايـده   

تبـاه كـردن عمـري باشـد كـه      معنـا و   فايـدگي آن، سـرگرم شـدن بـه امـور بـي       ترين بي كم
ــران ــت (   گ ــان اس ــرمايه انس ــاترين س ــيرازي به ــدرالدين ش ). 58- 56، ص2، ج1385، ص
هايي مواجه هسـتيم كـه اگرچـه بـه      گونه گفت كه گاهي با انسان اساس شايد بتوان اين براين

لحاظ علمي در درجه بالايي قرار دارند، ولي نوع علم آنها ملازم با لوازمي است كـه ممكـن   
                                                                                                                     

كند. نفس در سـير تكـاملي خـويش بـه      صراحت به اين نكته اشاره ميكند كه به  . ملاصدرا از تعابيري استفاده مي1
و در  )378، ص8؛ ج190- 189، ص9ق، ج1410 يابـد (صـدرالدين شـيرازي،    مرتبه عقل فعال و مافوق آن راه مـي 

رسد و اين همان مقـام انسـان كامـل اسـت      تعالي مي حق  بالاترين مرتبه و درجه وجودي به مقام ملاقات و مشاهده
  ).54، ص9 ج (همان،
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  اخلاقي دست بزنند. شود كه به امور غير دهد و باعث  انسانيت آنها را تحت تأثير قرار  است
هـا و   توان گفت كه اگر مراد از استكمال نفس، فعليـت يـافتن اسـتعداد    از منظر ديگر مي

صورت هر علمي منجر  )، دراين399/الف، ص1382قواي نهفته در وجود انسان باشد (همو، 
نـوعي پيمـودن درجـات     . اما اينكه گفته شود حصول اين فعليات، بـه شود به تكامل نفس مي

گونـه گفـت كـه     اي است كه نيازمند به دليل است. شايد بتـوان ايـن   قرب الهي است، مسأله
خاطر وجود برخي  تحصيل اداراكات جديد اگرچه سبب پيدايش فعليت جديد است، ولي به

تعـالي   د، بلكـه سـبب دور شـدن از حـق    شو تنها موجب كمال و قرب الهي نمي از عوامل نه
باشند،  شويم كه اگرچه به ظاهر عالم و دانشمند مي هايي مواجه مي بسا با انسان شود و چه مي

انـد. بنـابراين عوامـل ديگـري همچـون نـوع        لحاظ وجودي و اخلاقي، تكامل نيافتـه  ولي به
  ).239- 238، ص1388معلومات و روش تحصيل ادراكات در اين امر تأثيرگذار است (ديبا، 

طور كه در ادامه اشاره خواهد شد، با نگاه وجودي و تشـكيكي ملاصـدرا بـه علـم،      همان
هرچه درجه وجودي معلوم بيشتر باشد، نفس تكامل بيشتري خواهد داشت؛ بنابراين بسـط و  

تعالي قابل مقايسه بـا سـاير علـوم و معـارف      تكامل وجودي حاصل از علم و معرفت به حق
  د. نخواهد بو

بايد توجه داشت كه روش تحصيل علم و ادراك نيز از اهميت بسياري برخوردار است. 
صدرا با وجود ارزش والايي كه براي علوم نظري قائل است، ولي آنها را در حكم مفاهيم و 

كننـد   داند كه شرايط لازم را براي افاضه انوار الهي و اعطاي علوم حقيقي مهيا مي معداتي مي
). علم حقيقي تنهـا از راه  384، ص3؛ ج123، ص9ق، ج1410؛ همو، 380ص ،1387(همو، 

 1شـود  دارد حاصل مي تعالي از بينش و ديده برمي هايي كه حق تجلي الهي و برداشتن پوشش
نحــو  ). بنــابراين اگــر روش تحصــيل علــوم بــه958و 945، ص2، ج1394(جــوادي آملــي، 

برد كه حاصـل آن تكامـل    و امور پي ميصورت عالم به حقيقت اشياء  حضوري باشد، دراين
و بسط وجودي نفس است. ذكر اين نكته لازم است كه از نظر ملاصدرا برخـي از موانـع و   

                                                                                                                     
اي   صورت ملكه اسـت. بـالاتر از ملكـه، مرتبـه     صورت حال و بعد به . به تعبير استاد جوادي آملي، علم در ابتدا به1

صـورت فصـل    كم در جان صاحب علـم بـه    است كه علم پس از آگاهي و اعتقاد راسخ به آن و عمل بر پايه آن، كم
مرتبه است كه ديگر از سنخ مفهوم و ماهيت خـارج شـده و داراي   كند و در اين  مقوم هويت (نه ماهيت) ظهور مي

دهد و در ايـن حالـت اسـت كـه بـه انسـان گفتـه         شود و گوهر ذات انسان را تشكيل مي صبغه وجود و هستي مي
  ).160- 159، ص1379اي (جوادي آملي،  شود: اي برادر تو همان انديشه مي
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  شود كه عبارتند از:  تعالي مي ها، مانع وصول به كمال حقيقي و قرب حق حجاب
الف) نقصان جوهر ذات نفس، پيش از قوت گرفتن آن است؛ مانند نفس كـودك كـه در   

  كند.   جهت نقصاني كه در ذات آن واقع است، صور معقولات تجلي نمي ن نفسي بهچني
ب) كدورت انجام قبايح و خبث نفس كه به سبب بسياري از شهوات و فسوق در نفس 

طوري كه تجلي و ظهـور حـق    شود و مانع صفاي قلب و جلاي آن شده است؛ به حاصل مي
  دهد.   در آن رخ نمي

باشد؛ مانند نفوس صالحان و مطيعاني كـه اگرچـه از مكـر و    ج) اينكه نفس طالب حق ن
باشند، ولي حـق صـريح در نفـس آنهـا ظـاهر       فريب و ساير امراض باطني پاك و مطهر مي

  آنكه طالب حق نيستند.   اعتبار  شود؛ به نمي
ها، مانند اعتقاداتي كه از ابتداي كودكي از روي تقليد در ذهن  د) وجود برخي از حجاب

طوري كه اگرچـه ايـن شـخص بـر      شود؛ به ل گرفته و حائل ميان او و حقيقت ميانسان شك
خـاطر وجـود حجـاب، حقـايق بـر او       كند، ولي به شهوات غالب شده و در حقايق تفكر مي

شود و اين حجابي عظيم است كه بيشتر متكلمين و متعصبين مذاهب، گرفتـار   مكشوف نمي
  باشند.   آن مي

  يابد.   ط آن به مطلوب دست ميه) جهل به روشي است كه توس
ها و موانع برداشته شود، صورت ملك و ملكـوت و   حاصل كلام اينكه چون اين حجاب

كند و علاوه بر ادراك عالم ملك و شهادت، بـه ادراك عـالم    هيأت وجود در نفس تجلي مي
پردازد. به تعبير ملاصدرا، چون عالم ملك و ملكوت بـاهم اخـذ    ملكوت و حقايق عقلي مي

تعالي محيط به همه موجـودات اسـت و    گردد؛ زيرا حق شوند، به حضرت ربوبيه موسوم مي
در وجود، سواي ذات حق و افعال خدا چيزي نيست و مملكت خدا از افعال خداست. پس 
آنچه از آن بر قلبي تجلي كند، همان بهشت است و سعه بهشت به قدر سعه معرفت است و 

 تعالي بـراي انسـان تجلـي نمايـد     ت و صفات و افعال باريبه مقدار آن چيزي است كه از ذا
  .)484- 480، ص1387(صدرالدين شيرازي، 

شويم كه از نظر وي،  . نگارنده معتقد است با كاوش در آثار و عبارات صدرا متوجه مي2
دهد كه انسـان حقيقـت اشـياء را درك كنـد و بـه       علم واقعي و تكامل حقيقي زماني رخ مي

رب ارنـا الأشـياء   «چه پيامبر اسلام (ص) فرمودند:  قلاني داشته باشد؛ چنانعبارتي، ادراك ع
، 1385؛ همـو،  21- 20، ص1؛ ج38- 37، ص7ق، ج1410، صدرالدين شيرازي(» كما هي
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عقيـده ملاصـدرا، در ادراكـات عقلـي كـه بـالاترين درجـه تجـرد را          به  ).79- 78، ص2ج
توان گفت شـدت علـم بـودن آن     كه مينحوي  شود؛ به داراست، حقايق اشياء بيشتر درك مي

  بيشتر است.
سْلاَمِ فَهُوَ عَلَی (ملاصدرا در تفسير آيه  هُ صَدْرَهُ لِلإِْ فَمَنْ شَرَحَ اللَّ

َ
ـهِ  مِنْ  نُورٍ أ )رَبِّ

، از نور الهي 1
كند؛ چراكه بـراي   كند كه معاني فراتر از قوه حس و خيال را ادراك مي به قوه عاقله تعبير مي

رسد كه فوق سعادت قواي حسـي   ياء آفريده شده است و به كمال خاصي ميفهم حقايق اش
اي است كه در ذات خويش، عالم عقلـي   و خيالي و وهمي را دربردارد و آن رسيدن به مرتبه

  ).332، ص2/ب، ج1363شود ( همو،  همانند عالم عيني مي
و حـواس   ملاصدرا بر اين عقيده است كه اگرچه نفس براي كسب علم به ادراك حسي

  واقـع حـواس ظـاهري بـه     ظاهري نيازمند است، ولي در مرتبه ديگر، اينها حجاب راهند. در
نهـا صـور و نقـوش ظـاهري را ادراك      واسـطه آ  جاي لوح مكتب طفوليت انسان است كه به

).  82- 81، ص1360يافـت (همـو،     توان به معنا راه ها مي كند و البته از طريق اين صورت مي
گر، ازآنجاكه ادراك حسي و خيالي مقدمه فعليت يافتن قوه عاقله انسان است، در تعبير دي به 

آينـد و فـرد در حـد ادراك حسـي و خيـالي       حساب مـي  مراتب پايين ادراك، كمال نفس به
مراتب بالاتر ادراك دست يافت، حسنات مرتبـه    تكامل يافته است. ولي پس از آنكه نفس به

  ).55(همان، ص مراتب بالاتر نفس هستندپيش در حكم سيئه و حجاب براي 
عنـوان   گونه گفت كه اگر عالم در نظام صدرايي به علـوم پيشـين خـود بـه     شايد بتوان اين

مقدمه نگاه نكند و صرفاً به خود آنها اكتفا كند، قطعاً همين علومي كه قبلاً براي نفـس كمـالي   
يابي نفس به مراتـب   مانع دستآمدند، اكنون حجابي براي نفس خواهند شد؛ چون  شمار مي به

همين خاطر ملاصدرا همه نفوس بشري را به رهايي از مراتـب پـايين    بالاتر ادراك هستند. به 
گويـد:   باره مي كند. وي در اين ادراك دعوت كرده و به كسب علومي فراتر و والاتر دعوت مي

هـاي طبيعـت و    سلام بر نفسي كه از پليدي هيولي و ظلمت جهل پـاك شـده و از تـاريكي   «
گمراهي اوهام و خيالات رها شده و با طي طريق ناسوت، به مبدئش نزديك شده است و در 
آينه وجودش، عالم لاهوت تجلي كرده است. او در فضاي ملكوت به گـردش پرداختـه و در   

  ).94، ص1358همو، نگين وجودش، نقوش عالم جبروت نقش بسته است (
                                                                                                                     

  .22)، آيه39. زمر ( 1
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مفاهيم سطحي و به تعبيري انباشتي از مفاهيم باشد و درك اي از  اگر علم صرفاً مجموعه
صورت تكاملي در حيطـه عمـل و اخـلاق نيـز      و ادراك حقيقي صورت نگرفته باشد، دراين

ها سطوح مختلف دارد. گاهي سطح  گيرد. حتي در مصداق واحد هم فهم انسان صورت نمي
كنـد كـه افـرادي     اشاره مـي  شود. ملاصدرا به اين نكته آن علم و گاهي حقيقت آن درك مي

كننـد، ولـي فـرد عاقـل كـه از       هستند كه با دانستن آثار شرب خمر باز هم به آن اقـدام مـي  
، 4ق، ج1410ورزد (همـو،   حقيقت اين آثار بـاخبر اسـت، از انجـام ايـن عمـل امتنـاع مـي       

). بنابراين علم حقيقي و ادراك عقلاني است كـه منجـر بـه سـعه وجـودي و سـعه       161ص
لحـاظ علمـي،    شود كه فـردي بـه   شود و اينها ملازم يكديگرند و اگر مشاهده مي مي اخلاقي

تر قرار دارد، بايـد گفـت كـه علـم      لحاظ اخلاقي و درجه انسانيت در مراتب پايين كامل و به
چنين فردي در حد انباشتي از مفاهيم است و به علم و ادراك حقيقي و عقلاني دست نيافته 

  است.  
توان گفت كـه از نظـر ملاصـدرا     طور كه اشاره شد ـ مي  فاني نيز ـ همان از منظري عر. 3

تعـالي   علم حقيقي كه مقصود اصلي و كمال حقيقي است، علم مكاشـفه و معرفـت بـه حـق    
ــف، ص1382اســت (همــو،  ــا 75- 74و  33، ص1381؛ 102، ص1360؛ 383/ال ). صــدرا ب

...)، بـه ايـن مطلـب تأكيـد     برشمردن برخي از علوم (مانند علم حساب، علم لغت و طب و 
باشـد   علوم از سنخ علم جزئي و تعليمي بوده و علم حقيقي، علـم الهـي مـي     كند كه اين مي

فسـه موجـب تكامـل نفـس     ن ). با نگاه تشكيكي صدرا، علم في119، ص9ق، ج1410 (همو،
تر خواهد بود. مراتب علم  ود و هرچه درجه وجودي معلوم شديدتر باشد، نفس متعاليش مي
شـود و   تناسب با مراتب هستي است و به موازات مراتب هستي، ادراكات ما نيز بيشـتر مـي  م

مرتبه هستي ادراك شود. در ميان ادراكات حسي  بالاترين مرتبه علم زماني است كه بالاترين
شـود. از سـوي ديگـر، خداونـد      و خيالي و عقلي، تعقل بالاترين مرتبه ادراك محسوب مـي 

را دارد. بنابراين معرفت و تعقل خداوند منجر به تعالي و كمـال نفـس   بالاترين درجه وجود 
دانـد و   شود و به همين علت است كه ملاصدرا علم به خداوند را بر هر فردي واجب مي مي

، 1(همـان، ج  قدر نيازش در زندگي، به سـاير علـوم بپـردازد    بر اين عقيده است كه انسان به
اير علوم از جهت وجودي كه براي عـالم محسـوب   گونه گفت كه س شايد بتوان اين ).2ص
يابي به علم  شوند. ولي اگر مانع رسيدن و دست شوند، كمالي هم براي نفس محسوب مي مي

  باشند.   شوند، حجاب مي حقيقي و كمال و سعادت حقيقي مي
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  تبيين فلسفي نقش علم بر تكامل نفس
  الف) تبيين تكامل وجودي نفس بر اساس نظريه اتحاد عاقل و معقول 

براي تبيين چگونگي تأثير علم بر تكامل نفس در نظام صدرايي بايد يك سـير منطقـي را در   
راستا، اثبات تكامل ذاتي نفس است. تكامل نفس در حكمـت   گرفت. اولين قدم در اين  پيش

فس انساني است و اين حركـت نيـز در قالـب    صدرايي، مبتني بر اصل حركت جوهري در ن
  يابد.   البقاء بودن نفس معنا مي الحدوث و روحانيه جسمانيه

علم و ادراك از جمله عوامل مهمي هستند كه موجب حركت جـوهري و اشـتدادي در   
شود. از نظر ملاصدرا، صورت انسان در ابتدا صورت شيئي جسماني است كه البتـه   نفس مي

تب ادراكي است. اين امر جسماني با اولين ادراك از جسمانيت خارج شـده  بالقوه داراي مرا
يابـد.   رود و در اثر اتحاد با صـور ادراكـي، اشـتداد وجـودي مـي      سمت تجرد پيش مي   و به

درواقع در حكمت صدرايي، حصول علم به اشـياء، حاصـل انتـزاع صـور علمـي و تجريـد       
از عالم محسوس به عالم خيـال و از آنجـا بـه     معاني از ظواهر نيست. بلكه با ارتحال مدركِ

و ايـن ارتحـال و   ) 99، ص9ق، ج1410 صـدرالدين شـيرازي،  (آيـد   مـي   دست عالم عقل به
اساس ارتباط حركت جوهري با علم، جـز   باشد. براين انتقال، همان اتحاد با مراتب مزبور مي

در نظـام صـدرايي تبيـين     تعبيـر ديگـر،   از طريق تبيين اتحاد عالم و معلوم ممكن نيست. به 
مكانيسم و چگونگي تأثير علم بر تكامل نفس، مبتني بر نظريه اتحاد عالم و معلوم است كـه  

يابـد. يعنـي علـم هـويتي وجـودي دارد.       البته اين نظريه با نگرش وجودي به علم معنـا مـي  
شـود، شـدت    اساس وقتي وجود عالم (مدركِ) با وجـود معلـوم (مـدرك) متحـد مـي      براين

يابـد   يابد و با اين اشتداد وجودي، حركت در مسير كمال تحقـق مـي   جودي او افزايش ميو
  ).331- 330، ص3(همان، ج

درواقع هدف صدرا از مبحث اتحاد عاقل و معقول، تبيين تكامل و اشتداد وجودي نفس 
رسد. به نظر نگارنـده، از ايـن تكامـل     است كه نفس در اثر اتحاد با صور علمي به تكامل مي

توان دوگونه برداشت و تفسير ارائه داد. تفسير اوليه و ظاهري از عبارات صدرا اين است  مي
كه نفس در آغاز حركت استكمالي خويش فاقد هرگونه صورت ادراكـي اسـت و همچـون    

رسـد. هـر    ود و در اثر ايـن اتحـاد بـه كمـال مـي     ش ي است كه با صور علمي متحد ميا ماده
ها يكي بعد از ديگري منشـأ   صورت ديگري است و اين صورتصورتي، زمينه و ماده براي 
شود. نفسي كه در ابتداي وجود، ماده براي حسي است، در پرتـو   استكمال جوهري نفس مي
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انجـام بـه جـوهر     يابد و سر شود و سپس صور خيالي و عقلي، تكامل مي صور محسوس مي
  ).331- 330، ص3ج گردد (همان، مجرد متحصل بالفعل تبديل مي

بنابراين نفس در ابتداي پيدايش خويش، خالي از صور حسي و خيالي و عقلي است. از 
كه وجود يك شيء براي شيء ديگر فرع بر وجود آن شيء است، بنابراين شـيء در   جايي آن

هـاي   اي در همان مرتبه وجودي داشته باشد تا بتواند پذيراي وجـود  نفسه ابتدا بايد وجود في
باشد، پـذيراي صـور    تر، اگر نفس وجود حسي داشته  . به تعبير دقيقديگر از سنخ خود باشد

حسي و اگر وجود خيالي داشته باشد، پذيراي صور خيالي و اگر وجود عقلي داشـته باشـد،   
  ).330، ص8(همان، ج پذيراي صور عقلاني خواهد بود

 الـذاتي كـه خـارج از    نفس چگونه صور عقلـي مبـاين  "صدرا در پاسخ به اين سؤال كه 
گويد: با توجه به اينكه ثبوت يك شيء بـراي شـيء    مي "كند؟ وجود نفس است را تعقل مي

له است، بنابراين وجود عقلي موجود در عـالم عقـل زمـاني بـراي      ديگر فرع بر ثبوت مثبت
يابد كه آن شيء (نفس) در همان مرتبه وجودي تحقـق   شيء ديگر (يا همان نفس) ثبوت مي

يابند كه نفس با حركت جـوهري   اني صور عقلي براي نفس تحقق ميباشد. بنابراين زم داشته
باشد. يعنـي از مرتبـه حـس و     اشتدادي، استكمال يافته باشد و به مرتبه وجود عقلي رسيده 

    ).334، ص3باشد (همان، ج خيال عبور كرده و به مرتبه وجود عقلي رسيده 
د، برگرفتـه از ظـاهر عبـارات    البته چنين برداشتي كه نفس با صور علمي به تكامل برس 

صورت اين سؤال مطرح اسـت كـه ايـن صـور از كجـا آمـده        باشد؛ زيرا دراين ملاصدرا مي
شود، بايد چگونگي  است؟ اگر مراد اين است كه اين صور از مبادي عالي بر نفس افاضه مي

ه صورتي اين افاضه تبيين شود تا مدل اتحاد و تكامل نفس، مدل مشائي نباشد. به اين معنا ك
رسد. بنـابراين در ادامـه لازم اسـت بـه      ود و نفس به تكامل ميش بر نفس اضافه يا منضم مي

تري از تكامل وجودي نفس كه با مباني فلسفه صدرايي سـازگاري بيشـتري دارد    تفسير دقيق
  اشاره شود.

  ب) تبيين تكامل وجودي نفس براساس مباني خاص صدرايي (افاضه وجود)
رسد. ولي اگر از سـازوكار و   ت كه نفس با تحصيل صور علمي به كمال ميامر مسلم اين اس

بـراي   "افاضـه "نحـو   چگونگي حصول اين صورت پرسيده شود، بايد گفت اين تحصيل به
. تفسير دقيـق و صـدرايي از افاضـه و تكامـل نفـس ايـن       "انضمام"شود نه  نفس حاصل مي

ر نفس اضـافه و عـارض شـود و    نيست كه صورت علمي از عقل فعال نازل شده و سپس ب
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نفس همچون ماده با پذيرش اين صور به تكامل برسد. بلكه در نگرش صدرايي، اين نفـس  
عنوان فاعـل مفـيض    و عقل فعال نيز بهشود  است كه در سير اشتدادي با عقل فعال متحد مي

  كند. وجود، در وجود نفس دخل و تصرف مي
دي و ايجاد جديد است كه اين ايجاد جديـد  معناي تجدد وجو در نظام صدرايي، علم به 

گيرد. به تعبير صدرا اگـر گفتـه شـود نفـس جـوهر       از طريق مبادي عالي وجود صورت مي
ود، بايد گفت چگونه ش منفعلي است كه با صور عقلي مصادف شده و به ادراك آنها نائل مي

كنـد. وي ضـمن    نفسي كه خالي و غير مستنير به نور عقلي است، صور عقلي را ادراك مـي 
هُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُور«اشاره به آيه  كنـد   ) به اين نكته اشاره مـي 40)،24(نور(» مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّ

ق، 1410 (شـيرازي،  كه در فرآيند ادراك، افاضه از مبادي عالي نقشـي مهـم و اساسـي دارد   
  ).318- 317، ص3ج

كند،  چيزي را حس يا تخيل و يا تعقل مي يرد وگ وقتي نفس در معرض واقعيتي قرار مي
افاضـه صـور   «يرد. البته گ تعبيري آماده افاضه قرار مي شود و به زمينه تجدد و افاضه فراهم مي

مطـرح  » افاضه وجـود «وجودي ملاصدرا،   تعبير دقيق صدرايي نيست. بلكه در فلسفه» علمي
يرد و در هر مرحلـه،  گ مياست. به اين معنا كه دخل و تصرفي در اصل هستي نفس صورت 
شود. درواقع يك تجـدد   وجود برتري از گذشته و البته متصل با مراتب گذشته به او داده مي

لحظه وجود او تجدد  به دهد و لحظه دمادم و مستمر اشتدادي و متصل در وجود نفس رخ مي
نـه  بخشي ناظر به تمام هويت نفـس اسـت. يعنـي تمـام هويـت او و       يابد كه اين هستي مي

ر است. نفس در اثر فاعليـت آن مبـدأ عـالي و    ت بخشي از آن، در مقايسه با هويت قبلي كامل
رسـد و در اثـر    افاضه وجود از جانب آن، ترفع وجودي يافته و به مراتب عـالي وجـود مـي   

اتحاد با مبادي عقلي به شهود حقايق دست يافته و بـه سـاحت بـالاتري از فهـم و معرفـت      
از س ـ البته شهود حقايق زمينـه  1شود. اين فهم و معرفت، تعبير به علم مييابد كه از  دست مي

                                                                                                                     
ز افزايش انسان در علم است نه افزايش علم در انسـان. توضـيح اينكـه: گـاهي سـخن از      . در قرآن كريم، سخن ا1

افزوده شدن علم است؛ مانند افزايش مالي كه جداي از جان انسان است. اما گاهي سـخن از افـزايش خـود انسـان     
اوند به پيـامبرش  رو خد كند. ازاين است، منتهي از حيث علم. يعني گوهر جان و هستي انسان براساس علم رشد مي

معناي دقيق و ظريف اين آيه اين است كـه  ». رب زدني علماً«فرمايد كه براي درخواست علم، چنين دعا كند كه  مي
. بنابراين سخن در ترقي جان در علم اسـت، نـه ترقـي علـم در     "خدايا جانم را از جهت علم افزايش عنايت فرما"

  ).190- 189، ص1379جان (جوادي آملي، 
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شود كه نفس در قوس نزول يا مرتبـه دانـي، براسـاس آن شـهود، تعينـات علمـي را        اين مي
  1بسازد و خلاق صور گردد.

  سازگاري اين تبيين با نظريات متعدد ملاصدرا در باب ادراك
تكامـل نفـس براسـاس نظريـه اتحـاد عاقـل و معقـول        طور كه اشاره شد، تبيين اوليه  همان 

يابد و ثمره اين اتحاد، اشـتداد   ملاصدرا از اين قرار است كه نفس با صورت علمي اتحاد مي
وجودي و تكامل نفس است. اگرچه برخي از عبارات صدرا بيـانگر مطلـب مـذكور اسـت،     

شـويم؛   را مواجه ميولي در صورت پذيرش اين تفسير ظاهري، با تعارضاتي در عبارات صد
طور كلي در اثر اتحاد معلـوم بـا نفـس     طرف بر اين عقيده است كه ادراك به زيرا وي از يك

ود و رابطه نفس بـا صـور را   ش شود و در اين مسأله تفاوتي بين ادراكات قائل نمي حاصل مي
 ـ مانند رابطه ماده و صورت مي الي داند. از سوي ديگر، حداقل در مورد ادراكات حسي و خي

گويد كه اين سخن با ماده لحاظ كردن نفـس   از قيام صدوري اين ادراكات به نفس سخن مي
براي صور و تكامل يافتن آن توسط صور ناسازگار است. به تعبيـر ديگـر، اگـر رابطـه ميـان      
عالم و معلوم همچون رابطه ميان ماده و صورت اسـت و حتـي فراتـر از آن، جـوهر نفـس      

يابد. حال اين سؤال مطرح خواهد شد  ر ادراكي اشتداد و تكامل ميواسطه معلومات و صو به
هـا و   واسـطه صـورت   توان گفـت كـه بـه    خالق صور علمي باشد، چگونه مي» نفس«كه اگر 

 يابد؟ معلوماتي كه از خودش صادر شده است، تكامل و اشتداد وجودي مي

بـريم كـه وي در مـورد     با مراجعه به آثار و عبارات متعدد ملاصدرا به اين مطلب پي مي
 ـ طور خلاصه مـي  ادراك، نظرات متفاوتي ارائه داده است كه به وان گفـت در برخـي مـوارد    ت

آورد  ميـان مـي   سخن از افاضه صور علمي (اعم از حسي و خيالي و عقلي) از مبادي عالي به
) و گاهي از خلاقيـت و فاعليـت   317، ص3؛ ج181، ص8ق، ج1410،صدرالدين شيرازي(

) و در برخـي مـوارد نيـز ميـان     37،ص1352ويد (همو، گ به اين صور سخن مينفس نسبت 
ادراكات حسي و خيالي و ادراكات عقلي از حيث افاضي بودن يا خلاقيت نفس تمايز قائـل  

). تبيين تكامل نفـس  313/الف، ص1363؛ همو، 288- 287، ص1ق، ج1410شود (همو،  مي
  رسد. نظر مي مي متفاوت به براساس نظرات مختلف ملاصدرا در باب ادراك، ك

                                                                                                                     
ساز خلاقيـت نفـس اسـت و نحـوه تعـين صـورت را مشـخص         ه ماده خارجي در ادراك حسي معد و زمينه. البت1
  ساز و معد ادراك خيالي و عقلي است. چه ماده مثالي و واقعيت عقلي زمينه كند؛ چنان مي
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به نظر نگارنده، در جهت جمع ميـان نظـرات متعـدد ملاصـدرا در بـاب ادراك و بـراي       
رهايي از اشكالات مذكور بايد ميان دو مرتبه اجمال و تفصيل علم تفـاوت قائـل شـد. علـم     
تفصيلي، حاصل اشراق و خلاقيت نفس است. ولي بايد توجه داشت كه قبل از اين اشـراق،  

م اتفاق افتاده و نفس به تكامل رسيده است. يعنـي در مقـام اجمـال، علـم همـان اضـافه       عل
شود كه اين اشراق وجـودي همـان علـم     اشراقي است كه از مبادي عالي، به نفس اشراق مي

دهـد كـه وقتـي افاضـه وجـود       است. مساوقت علم و وجود در اينجا خودش را نشـان مـي  
افاضه وجود، يعنـي صـيرورت وجـودي كـه مـلازم بـا       شود و  شود، يعني افاضه علم مي مي

صيرورت علمي است و نفس در صيرورت وجودي به مراتبي از وجود و كمالات وجـودي  
ند و ظهـور ايـن حقـايق در مرتبـه بعـدي يـا مقـام علـم         ك رسد كه حقايق را مشاهده مي مي

حـاد، عـين   تفصيلي، همان صور علمي است كه متحد با نفس است و حتي بـالاتر از ايـن ات  
  تعينات نفس است.  

بنابراين نفس در ابتدا تكامل و اشتداد وجودي پيدا كرده و در مرحله بعدي اين علـم، از  
، بلكـه بـه   »از قوه به فعل رسيدن«جا نه به معناي  سد كه تكامل در اينر اجمال به تفصيل مي

آنچه كه در نفس  معناي از اجمال به تفصيل درآمدن يا از بطون به ظهور رسيدن است. يعني
  آيد. نحو اجمال بوده، به تفصيل در مي به

واسطه معدات خارجي و   به تعبير شارحان حكمت متعاليه، نفس در مقام ادراك معاني به
انـدازه   يافتـه و بـه   يابد و از عالم حس به عـالم معنـا راه    تفكر، تحول ذاتي يافته و تكامل مي

كند و بعد از آن در قوس نزول و توجه به ايـن   مي تكامل خويش با عقل فعال ارتباط برقرار
كند. لذا پيدايش هر صورت علمي حاكي از يك نحوه توسـعه   عالم، صور علمي را انشاء مي

و استكمال نفس انساني است و اين صورت علمي، مقام بسط نفس است كـه بعـد از مقـام    
، 1378شـد (آشـتياني،   با قبض يا اتصال با عقل فعال حاصل شده و داخل در وجود نفس مي

  ).99- 98، ص1351؛ بهائي لاهيجي، 165- 164ص

  گيري نتيجه
حقيقي وجودي است و از سوي ديگر، وجود مساوق بـا  » علم«در فلسفه وجودي ملاصدرا، 

جهت حصول وجودش بـراي نفـس، كمـالي     خير و كمال است. بنابراين اگرچه هر علمي به
شت كه نـوع تكامـل و ميـزان تكامـل بـاهم      شود، ولي بايد توجه دا براي نفس محسوب مي

زند. به عقيده ملاصدرا، مراتب كمال  متفاوت است و درواقع نوع علم، نوع تكامل را رقم مي
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شود و مرتبه وجودي نفس را درجه ادراكـش   اش مشخص مي وجودي انسان براساس درجه 
  يافت.   واهد كند. بنابراين فرد در مراتب ادراك خود به تعالي وجودي دست خ مشخص مي

صرف نظر از مصاديق علم و تكامل آن، مبناي بحث اين است كه در فلسفه صدرايي بـا  
شـود. درواقـع    اي از تعالي وجودي نفـس ارائـه مـي    تكيه بر وجودي بودن علم، تصوير تازه

نوآوري ملاصدرا در انتقال علم به متن وجود و تحول در تعريف علـم، محـل بحـث را در    
امر مسـلم   سازد. عالم و معلوم و مدار تحول را در تكامل علمي نفس آشكار ميمسأله اتحاد 

رسـد. ولـي در خصـوص سـازوكار و      اين است كه نفس با تحصيل صور علمي به كمال مي
 "افاضـه "نحـو   چگونگي حصول اين صورت علمي بر نفس بايد گفت كه اين تحصـيل بـه  

  ."انضمام"شود نه  براي نفس حاصل مي
تفسير دقيق و صدرايي از افاضه و تكامل نفس اين نيست كه صـورت علمـي از مبـادي    
عالي، بر نفس اضافه و عارض شود و نفس همچون ماده با پـذيرش ايـن صـور بـه تكامـل      

مطرح است. به اين معنا كه دخل و  "افاضه وجود"وجودي ملاصدرا،   بلكه در فلسفهبرسد. 
تجـدد دمـادم و مسـتمر اشـتدادي و      يـرد و گ تصرفي در اصل هستي نفس صورت مـي 

يابد كـه ايـن    لحظه وجود او تجدد مي به دهد و لحظه متصل در وجود نفس رخ مي
بخشي ناظر به تمام هويت نفس است. يعني تمام هويت او و نـه بخشـي از    هستي

در نظام فلسفي ملاصـدرا، بـا پيونـد عميـق     ر است. ت آن در مقايسه با هويت قبلي كامل
گونه گفت كه نفس دراثر اين افاضه، ترفع وجودي يافته و در  توان اين م و وجود ميميان عل

پـردازد و بـه سـاحتي بـالاتر از فهـم و       اثر اتحاد با مبادي عالي به شهود و درك حقايق مـي 
شود. البته نفـس در قـوس نـزول،     سد كه از اين فهم و معرفت، تعبير به علم مير معرفت مي

  گردد. سازد و خلاق صور مي نات علمي را ميبراساس آن شهود، تعي
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 نامه كتاب

 ـ قرآن كريم.
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. با تعليق و تصحيح رساله نوریه در عالم مثـال). 1351( محمدبن محمدسعيد، بهائي لاهيجي .2
 الدين آشتياني. مشهد: دانشكده الهيات و معارف اسلامي. جلالو مقدمه سيد 
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